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برهان حدوث در الهيات اسلامي به ويژه نزد متكلمان از اهميت ويژه اي برخوردار است تااا 

 آنجا كه به عنوان طريق ويژه متكلمان ناميده شده است.

ث در لغت مصدر حدث الش  مي باشد به عبارت ديگر حدوث همان »كون شاائي لاام حدو

اما در اصطلاح متكلمين حدوث همان بودن يک شئي است بعد از عدم و وقتااي مااي  1يكن« است.

پس حدوث يعني مسبوقيت شئي بااه  .گوئيم فلان شئي حادث است. يعني قبلا نبود و حالا بود شد

آوردنااد و گاهي به جاي لفااظ قاادم واسه غياار را مي .ت ش  به عدمو قدم يعني عدم مسبوقي ،عدم

 گويند حدوث يعني مسبوقيت وجود شئي به غير خودش و قدم عبارت است از عدم مسبوقيت مي

 
 .37، ص 2ابن المنظور، لسان العرب، ج 1
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 .1وجود شئي به غير خودش

به چنين حدوثي حدوث زماني مي گويند: يعني زماني بود كه اين شاائي نبااود و سااپس بااه 

آن قديم زماني مي باشد. و متكلمين جهان را حادث به حدوث زماني مااي وجود آمد كه در مقابل 

 دانند يعني مي گويند زماني بود كه عالم نبود و بعدا خداوند عالم را خلق كرد.

 صورت برهان حدوث 

برهان حدوث به گونه هاي متفاوتي تقرير شده است كااه بااه عنااوان نمونااه بااه يكااي از آن 

 تقريرات اشاره مي شود.  

 : عالم يعني مجموع ماسوي الله از سماوات و ارضين حادث است.صغري

 كبري: هر حادثي نيازمند محدث و ايجاد كننده مي باشد.

  2نتيجه: پس عالم به محدث و ايجاد كننده نيازمند است.

از طريااق حركاات  -2آيااات و روايااات.  -1اثبات صااغري از چنااد طريااق امكااان دارد: 

 تجربي و آزمايشگاهي. از طريق اثبات علوم -3جوهري.

 اثبات صغری از طریق آیات و روایات 

آيات زيادي از قرآن كريم دلالت بر حدوث عالم هستي دارند كه به چند نمونه از آن اشاره  

 مي كنيم.

يخ ا ُُ  ا  » میتُُا   َُُ جُ  ا ار  َ اع  ي  مُُا ضُُج اُ ذااَُُ َل خا ُُا خْ  ُُا   ا  هَُُ ا اذُُخ اهَ جَ ضا ُُا خ ما ا اذ ُُخ إجذُُا

 تٍ  ا هَ ا  اما ا

 
 .232،231، ص 10جعلامه مطهري، مرتضي، مجموعه آثار، 1
 .63محمدي، علي، شرح كشف المراد، ص  2
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  َ او كسي است كه همه آنچه در زمااين اساات را بااراي شااما آفريااده سااپس بااه  1«ٍَ عا یي  جاَل ج شا

 آفرينش عالم بالا پرداخت و آنها را هفت قسمت قرار دارد و خداوند به هر شئي آگاه است.

شَُ» ْ  یام  ي  مُا َُ ن  ٍَ ضامُج ْ  ما اُ اَلخ داا خةٍ مج َ خا ا شَُ ا  عا ُا  ا اللَّخ ْ  یام  ي  مُا َُ ن  هج  ا مُج نجُ  عا ُا ط 

شَ ْ  یام  ي  ما َُ ن  جْ  ا مج ا عا ا عا ا رج   ای  خْ اللَّخ ََ إج َ ما یاشا َُ اللَّخ ر  ا ٍ یاخ  َ
َ   أا  2«ٍَ قادیر  اَل ج شا

با توجه به آيات فوق معلوم مي شود كه از نظر قرآن حدوث عااالم امااري مساالم و بااديهي 

الم حدوث نفس انسان و يا حدوث آسمانها و عوالم فوقاااني نيااز مااورد است و علاوه بر حدوث ع

 تاييد قرآن مي باشد.  

علاوه بر آيات قرآن روايات فراواني اشاره به حدوث عالم دارد كه ما به عنوان نمونااه يااک 

 روايت را ذكر مي كنيم. 

 در خطبه اي نسبت به حدوث عالم مي فرمايند. حضرت علي

دخ ،  ذي یخ ُ اعشیاَ مْ اُ ضمقُاي حُا اُ مُا خا اُ اص ل أزذی ة،  لا مْ أ ائل أ دی ة،  ل خا اُ

را ضمح ْ ص ر اه، ذیس  شَ را ما صا خ  .3َ منه ام ناع صا خ

ها را از مواد ازلي و ابدي نيافريد بلكه آنها را از نيستي بااه هسااتي آورد و بااراي هاار پديده

 نيكوترين صورت زيبا صورتگري كرد.پديده اي حد و مرزي تعيين فرمود و آنها را به 

و همچنين در ساير كتب روايي شيعه از قبيل اصول كافي رواياتي در رابطه با حدوث عااالم 

 4بيان شده است.

 
 . 29بقره، /  1
 . 45نور /   2
 .163نهج البلاغه، خطبه  3

 .129، ص 1اصول كافي، ج 4
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 اثبات صغری از طریق حرکت جوهری

علامه طباطبائي مي فرمايند: برهان متكلمين برهان حدوث است و مي گويند كه بر اساااس 

سماني در سيلان و حركت است و هستي يكپارچه حركت مااي كنااد و حركت جوهري متن عالم ج

متحرك عين حركت است و هر لحظه عالم حادث مي شود كه بر اين مبنااا اثبااات حاادوث زماااني 

 براي عالم ميسور است و عالم آن به آن نو و تازه مي شود.

مااا لا يخلااومن العالم كله اجسام و الاجسام لا تخلو عن الحركه و السكون و هما حادثان و 

الحوادث فهو حادث فالا جسام كلها حادثه و كل حادث مفتقر الي محدث فمحدثها امر غير جسم و 

 1لا جسماني.

در جايي ديگر علامه طباطبائي مي فرمايند: هم مشاهده ابتدايي به ثبوت رسانده و هاام بااا 

ند و اين ارتباط و به كنجكاوي علمي بدست مي آيد كه اجزاء جهان با همديگر ارتباط وجودي دار

هم پيوستگي نه تنها در ميان دسته ويژه اي از جهان مي باشند بلكه تا هر جا باريک بااين شااده و 

 .2چه بررسي بپردازيم رشته ارتباط را محكم تر مي بينيم

بنابراين جهان در وجود خود متغير و متمول مي باشد يعني پس از نيستي هستي مي پذيريد 

بر محاسبه حوادث جهان بپردازيم سرانجام به حركت عمااومي خااواهيم رساايد و زيرا در هر راهي 

هستي است پس از نيستي و وجودي است آغشته به عدم و بااه مقتضاااي قااانون علاات و  ،حركت

 معلول هر موجود حادثي نيازمند علت مي باشد.

 
 ، با تعليقه غلامرضا فياضي.1249ص  ،4محمد حسين، نهايه الحكمه، ج علامه طباطبائي، 1

 .18-17، ص 5علامه طباطبائي، محمد حسين ، اصول فلسفه و روشي رئاليسم، ج 2
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 علامه مطهري مي گويند: جهان به حكم قانون عمومي حركت خصوصا با توجه بااه حركاات

جوهري ذاتي دائما در حال حدوث است و چون مجموعا يک وجود خارجي است پس يک واحد 

ش تدريجي است و دائما در حال حدوث و حركت اساات و هاار ثحادث است البته حادثي كه حدو

واحد حادث نيازمند به علت محدث است پس جهان به عنوان يااک واحااد حااادث و نيازمنااد بااه 

 1ست.ا  واحد محدث و پديد آوردنده

 اثبات صغری از طریق علوم تجربي

اصل دوم ترموديناميک كه از قوانين فيزيكي است گوياي اين واقعيت است كه اگر دو جسم 

گرم و سرد كنار هم قرار داشته باشند گرما از جسم اول به جسم دوم انتقال مي يابد و اياان انتقااال 

 را گرايش به تعادل نيز مي نامند.گرما تا ايجاد تعادل بين دو جسم ادامه دارد اين جريان 

فرانک آلن استاد فيزيک زيستي مي گويد: قانون دوم ترموديناميک ثاباات كاارده اساات كااه 

جهان پيوسته به وضعي روان در جريان است كه در آن تمام اجسام به درجه حرارت پست مشابهي 

بااراي زي ديگاار آغااا ،مي رسند و ديگر انرسي قابل مصرف وجود نخواهد داشت و در آن حالاات

بنابراين اگر جهان آغازي نداشت و از ازل موجود بود بايد پيش از اياان  .زندگي ممكن نخواهد بود

  2چنين حالت مرگ و ركود حادث شده بود.

گيريم كه جهان متغيير و متحول اساات و هاار آنچااه بنابراين با توجه به اين دلائل نتيجه مي

 حادث است كه همان مطلوب ما مي باشد. متغير و متحول باشد حادث است. پس جهان

 
 .995، ص 6علامه مطهري، مرتضي، مجموعه آثار، ج 1

 . 19 -18و ترجمه احمد آرام، ص ، اثبات وجود خدا به قلم  چهل تن از دانشمندان  مونسما كلور 2
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 اثبات کبری برهان حدوث 

در كبري برهان گفتيم هر حادثي به محدث و ايجاد كننده نيازمند است، براي تبيااين كبااري 

 احتمالاتي مطرح شده است كه ما آنها را بررسي مي كنيم و نتيجه صحيح را اتخاذ مي نمائيم.

 ستدلالاحتمالات مطرح شده نسبت به كبري ا 

 عالم هستي خودبخودي و به صورت تصادف ايجاد شده باشد. -1

اين سخن كه عالم هستي تصادفا بوجود آمده باشد خلاف قانون عليت است و همچنين  :نقد

 ترجيح بلا مرجح است.

 عالم هستي خودش آفريدگار خويش مي باشد. -2

كه هنوز بوجود نيامده و به لازمه اين سخن تقدم الشي علي نفسه مي باشد يعني چيزي  :نقد

 تعبيري حادث نشده است چطور مي تواند به خودش هستي بدهد و خويش را به وجود آورد.

 هر كدام از پديده ها علت وجود پديده ديگر باشد. -3

  1لازمه اين سخن دور و تسلسل است كه هر دو باطل مي باشد. :نقد

د كه آن حقيقت آفرياادگار اياان حااوادث حقيقتي ماوراء جهان ماده و ماديات وجود دار -4

مي باشد و خود قديم است نه حادث تا لازم آيد كه محتاج به محدث باشااد بنااابراين آن حقيقاات 

محدث و بوجود آورنده تمام حادثات اين عالم خواهد بود كه اين موضوع با توجه به آيات قاارآن 

 
 .62محمدي، علي، شرح كشف، المراد، ص  1
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ّْءٍ أَمْ هُاامُ  خُلِقُااواْ مِاانْ غَياارِّْ شااىَأَمْو غيره اثبات مي شود آن جايي كه قرآن كريم مي فرمايااد: 

 * الْخَالِقوُنَ

   1أَمْ خلََقُواْ السَّماَوَاتِ وَ الْأَرضَْ  بَل لَّا يُوقِنوُن

با توجه به آيه شريفه معلوم مي شود كه سه فاارض نخساات باطاال اساات و فاارض چهااارم 

 صحيح مي باشد.

 اشکالات برهان حدوث 

وبرو شده اساات تااا جااايي كااه عااده اي از دانشاامندان برهان حدوث با اشكالات اساسي ر

معتقدند اين برهان به تنهايي براي اثبات ذات باري كافي نيست و بايد برهان امكان و وجوب را به 

 آن ضميمه نمائيم همانطور كه ابن سينا به اين سخن معتقد مي باشد.

باشد ي قياس وارد ميا اشكالاتي كه براين برهان وارد است برخي بر صغري و برخي بر كبر

 كه به آنها اشاره مي شود.

 اشکال اول: اشکال بر طریق روایات و حرکت جوهری:

اگر عالم را متشكل از اجزاء بدانيم چگونه مي خواهيااد اثبااات كنيااد كااه عااالم و مجمااوع 

ماسوي الله متغير و حادث است چرا كه در برخي اشياء ما حتي حركت ظاهري آنرا نمي بيناايم تااا 

 رسد به حركت باطني و دروني انها كه اصل و اساس حركت جوهري باشد.چه 

 
 . 36-35سوره طور، آيه  1
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 پاسخ از اشکال اول: 

اگر ثابت كنيم كه مجموع عالم يک واحد است و نه مجموعه اي از اجزاء مختلف كااه البتااه 

اين سخن درعلم تجربي نيز به اثبات رسيده است كه چون اجزاء جهان با هم در ارتباطند و بر هاام 

تاثر مي گذارند از اين حيث مي توان عالم را يک واحد ارتباطي و تاثير و تاااثري دانساات،  تاثير و

لذا عالم يک واحدي است كه اگر در گوشه اي از اين عالم تغييري صورت پذيرد گويا كاال جهااان 

تغيير كرده است زيرا در يک وحدت جوهري و وجودي نمي توان فاارض كاارد كااه بخشااي از آن 

 خش ديگر غير متحرك و ساكن باشد.متحرك باشد، و ب

علامه مطهري مي گويد: جهان به حكم عمومي قانون حركت خصوصا با توجه بااه حركاات 

جوهري ذاتي دائما در حال حدوث است و چون اين عالم مجموعا يک وجود خارجي است پااس 

يک واحد حادث است البته حادثي كه حدوثش تدريجي است و دائما در حال حاادوث و حركاات 

ي باشد و چون همه جهان يک واحد شخصي مي باشد پس همه جهان يک واحد ممكن اساات و م

هرممكني نيازمند علت ماوراء خود است پس جهان نيازمند علت موجده است و اين برهان آنگاااه 

   1تمام است كه اين مقدمه يعني جهان يک مجموعه واحد است ثابت شود.

 یناميک.اشکال دوم: اشکال راسل بر قانون ترمود

برتراندراسل با اينكه دلالت قانون فيزيكي مزبور را بر جهان مي پذيرد ولي استدلال باار آن 

را به وجود آفريدگار نادرست دانسته است و مي گويد آيا از اينجا مي تااوانيم اسااتنتاج كناايم كااه 

 جهان بدست آفريننده اي خلق شده است؟

 
 .995، ص 6علامه مطهري، مرتضي، مجموعه آثار ج 1
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خودي خود ايجاد نشده باشد جز اينكه اياان راسل مي گويد دليلي وجود ندارد. كه جهان به 

امر به نظر عجيب مي رسد اما در طبيعت هيچ قانوني وجود ندارد دال بر اينكه چيزهايي كه به نظر 

عجيب باشند نبايد روي بدهند بنابراين استنتاج وجود خالق مترادف است با استنتاج وجااود يااک 

جاز هستند كه از قوانين علي آغاز شده باشند علمي در حوزه علم تنها زماني م اتعلت و استنتاج

خلقت از عدم چيزي است كه به تجربه ممتنع است و تصور اينكه جهان بدست خالقي آفريده شااده 

باشد همينطور به هيچ وجه منطقي تر از فرض اينكه از عدم بوجود آمده باشااد و يااا اينكااه باادون 

لقاات از عاادم يااا خلقاات توسااط خااالق و علت ايجاد شده باشدنيست چه اينكه هر دوي اينهااا خ

آفريدگار توسط قانون علي و معلولي كه ما قادر به مشاااهده آن هسااتيم بااه طااور يكسااان نقااض 

   1شود.مي

 پاسخ از اشکال دوم: 

به طور خلاصه چندين جواب به راسل مي دهيم بدين گونه كه اولا اشكال راساال ناشااي از 

اياان كااه  و ست يعني تكيه بر اصل تحقيق پذيري حسيمبناي پوزيتيويستي او در معرفت شناسي ا 

پذيرفته نيست و و هر انديشه اي كه از طريق تجربه حسي قابل آزمايش نباشد ارزش علمي ندارد 

 اين مبنا از نظر فيلسوفان علم معاصر نيز مردود است.

اباال ثانيا: اصل استدلال شما نيز باطل است چون مي گوئيد هر چه كه قابل تجربه نباشااد ق

اثبات نيست و ارزش علمي ندارد بنابراين همين سخن شما هم قابل تجربه و آزمايش نيست پااس 

 باطل مي باشد.
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ثالثا: يک سري اصول داريم كه اصلا قابل تجربه و آزمايش نيستند ولي مورد قبول همگااان 

 حتي شما مي باشد مانند اصل تناقض اصل عليت و غيره.

 اشکال سوم: 

 ادث نيست و قديم است از همين عالم ماده باشد پس اادث كه حااين محچه اشكالي دارد 

 چرا بايد اين قديم فوق طبيعي و واجب الوجود باشد.

 پاسخ اشکال سوم: 

ماااده  كااه طبق حركت جوهري مي توان گفت كه عالم وقتي حركت مي كند و حادث اساات

ه عالم طبيعت بالكل حااادث اساات المواد آن هم حركت مي كند و همينطور مي توانيم اثبات كنيم ك

بنابراين آن علتي كه ما به عنوان محدث اثبات مي كنيم بايد از ماوراء عااالم طبيعاات باشااد، چااون 

 عالم هستي مجموعا حادث است.

 محدوده برهان حدوث 

برهان حدوث به محدثي كه قديم باشد هدايت مي كند ولي عهده دار اثبات وجوب موجااود 

دث قديم همان گونه كه در كتب كلامي مطاارح اساات مااي توانااد جساام يااا قديم نمي باشد. و مح

زيرا حدوث در نزد متكلمان مربوط به عوارض و اوصاف اجرام مااادي مااي  صورت جسميه باشد،

باشد و لذا برهان حدوث محدث را در محور همان اوصاف و عااوارض ثاباات مااي كنااد. بنااابراين 

در عوارض و اوصاف خااود متغياارات و هاار چااه در  برهان حدوث اينطور تقرير مي شود كه عالم

 عوارض و اوصاف خود متغير باشد در همان اوصاف و عوارض حادث خواهد بود.



 شبهات برهان حدوث نقد و بررسی

 

 

42 

و بر همين اساس قياس دوم اهل كلام نيز كه مي گويند عااالم حااادث اساات و هاار حااادث 

 نيازمند به محدث است، پس عالم محتاج به محدث است به اين صورت بيان مي شود كه:

عالم در عوارض و اوصاف خود حادث است و هر چه در عوارض و اوصاف خود حااادث 

باشد در عوارض و اوصافش نيازمند محدث است، پس عالم در عوارض و اوصااافش محتاااج بااه 

باشد و با اين بيان گوهر و ذات عالم طبيعي و جسماني همان گونه كه ازحركت و تغيياار ميمحدث 

 حرك و محدث نيز بي نياز مي شود.و حدوث مصون مي ماند از م

ت ماده يا صورت جسميه را نمي توانند دفااع بدين ترتيب قائلين به برهان حدوث شبهه ازليّ

كنند زيرا جسم كه مركب از صورت و ماده است در بيرون از ذات يعني در محور عرض يا صورت 

 1محرك مي باشند.نوعيه اي كه بر جسم عارض مي شوند متغير بوده و محتاج به محدث يا 
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